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جوان گناهکار و بی‌احترامی‌ به پدر
امام‌حسین)ع( در حدیثی به این مضمون فرمودند که در شبی تاریک 
به‌همراه پدرم)امیرالمؤمنین)ع(( در مسجدالحرام مشغول طواف 
بودم. در این هنگام صدای دردمند و حزین مردی به گوش رسید 
که چنین ناله می‌کرد: »ای خدایی که دعای گرفتاران را در تاریکی‌ها 
می‌شنوی، ‌ای خدایی که گرفتاری‌ها و بلاها را رفع و بیماری‌ها را 
برطرف می‌کنی، اینک مهمان‌هایی دور خانه‌ات گرد آمده‌اند که 
تعدادی از آن‌ها خفته‌اند و عده‌ای دیگر بیدارند و به درگاهت دعا و 
استغاثه می‌کنند، اما دیدگان تو به خواب نرفته است. از تو می‌خواهم 
به فضل و جود و کرمت، از جرم و گناه من درگذری و مرا عفو فرمایی! 
گر عفو و  ‌ای پروردگاری که خلایق به سوی خانه‌اش روی آورده‌اند، ا
بخشش تو شامل گناهکاران نشود، پس چه کسی باید گناهکاران 

را مشمول عفو و بخشش قرار دهد؟«.
امیرالمؤمنین علی)ع( با شنیدن این ناله‌ها به من فرمود:‌ »به میان 

.»! جمعیت برو و او را پیدا کن و نزد من بیاور
من او را یافتم و نزد پدر آوردم. امیرالمؤمنین)ع( از سبب گریه و 
استغاثه‌اش پرسید. جوان پاسخ داد: »حال و روزگار من، حال و روزگار شخصی است 
که به پدر بی‌‌احترامی‌ کرده و گرفتار عاق والدین و بلا و گرفتاری شده است و به همین 
دلیل، دعای او مستجاب نمی‌شود«. امیرالمؤمنین)ع( علت را جویا شد. جوان پاسخ 
داد: »من در زندگی به لاابالیگری و خوش‌گذرانی و انجام گناه و معصیت مشغول بودم، 
اما پدر مهربان و دلسوزی داشتم که همواره مرا از ارتکاب گناهان برحذر می‌داشت و 
از کیفر آتش جهنم می‌ترساند. در هنگام موعظه و نصیحت او، بر وی خشم و غضب 
می‌کردم و او را کتک می‌زدم. روزی از روزها تصمیم گرفتم پولی را که در جایی مخفی 
کرده بود، بردارم و در راه گناه و معصیت و خوش‌گذرانی صرف کنم، اما پدرم مرا از این 
کار بازداشت و جلوی مرا گرفت. من با گستاخی او را کتک زدم و دستش را پیچاندم 
و او را به گوشه‌ای پرت کردم و کیسه پول‌ها را برداشتم. پدرم خواست از روی زمین 
برخیزد، اما از شدت درد و ناراحتی نتوانست و درحالی‌که نالان روی زمین افتاده 
بود، مرا نفرین کرد و از خدا خواست همان‌گونه که من دست او را پیچاندم، خدا نیز 
دست مرا بپیچاند و سوگند خورد که به بیت‌ا...الحرام می‌رود و از من نزد خدا گلایه 
و شکایت می‌کند. او چند روز، روزه گرفت و پس از خواندن نماز و دعا به طرف شهر 
مکه روانه شد و پس از طواف دور کعبه به پرده‌‌های خانه خدا چنگ زد و مرا نفرین 
کرد و از خدا خواست تا نیمی‌ از بدن من خشک و فلج شود. هنوز دعای او تمام 

نشده بود که در بدنم، احساس سستی کردم و نیمی‌ از آن فلج شد«.
آن‌گاه آن جوان، نیمه راست بدن خود را که فلج شده بود، نشان داد. سپس ادامه 
داد: »اینک سه سال است که از این ماجرا می‌گذرد و من در این مدت، بارها از پدرم 
خواسته‌ام به این مکان مقدس بیاید و برای من دعا کند و شفای مرا از خدا بخواهد، 
اما او به خواسته من عمل نمی‌کرد تااینکه بالاخره امسال به این عمل راضی و روانه 
شهر مکه شد، اما در میان راه از دنیا رفت. اینک من تنها به مسجدالحرام آمده‌ام 
و از رفتارم در بی‌احترامی‌ به پدر، به درگاه خدا طلب توبه کرده‌ام و شفای خود را 
خواستارم. بدتر از آن، این است که دربین مردم، رسوا شده‌ام و آنان مرا این‌گونه به 
همدیگر معرفی می‌کنند: این جوان، شخصی است که به پدرش بی‌احترامی‌ کرده 

و به نفرین او گرفتار شده است«.
در این هنگام امیرالمؤمنین)ع( به جوان فرمود: »اینک، وقت نجات تو فرارسیده است. 
وقتی ناله‌های جانسوز تو در پشیمانی از بی‌احترامی‌ به پدر و توبه و طلب بخشش 
کنون دعایی به تو می‌آموزم  تو را از درگاه خداوند شنیدم، دلم برایت به رحم آمد. ا
که پیامبر خدا)ص( به من آموخت. در آن دعا، اسم اعظم خدا وجود دارد و شخصی 
که آن را بخواند، خداوند دعایش را مستجاب و خواسته‌اش را برآورده می‌کند و اندوه 
و غم را از او می‌زداید و گرفتاری‌هایش را برطرف می‌سازد، ولی باید تقوای الهی در 
پیش گیری و مراقب باشی که در وقت خواندن این دعا، عجب و تکبر و خودبینی 
بر تو چیره نشود. در هنگام خواندن این دعا، باید نیت تو صادق باشد و آن را در راه 
معصیت خدا به‌کار نبری و تنها به کسانی که به ایمان آ‌ن‌ها اطمینان داری، بیاموزی. 
گر نیت خود را در هنگام خواندن این دعا خالص کنی، دعای تو مستجاب می‌شود  ا
کرم)ص( را در خواب خواهی دید، درحالی‌که آن حضرت، تو را به استجابت  و پیامبر ا

این دعا و به بهشت بشارت می‌دهد«.
سپس امیرالمؤمنین)ع( آن دعا را به جوان تعلیم داد. امام‌حسین)ع( فرمود: »خوشحالی 

من از آموختن این دعا، بیشتر از خوشحالی آن مرد برای کسب سلامتی‌اش بود«.
منبع: علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۹۲، ص۳۹۸-۳۹۵
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معیار ازدواج

بزرگداشت مناسبت‌ها به‌خصوص روزهای پربرکتی مانند روزهای میلاد ائمه‌اطهار)ع( 
و سالگرد آن‌ها برای شکرگزاری، لطفی است که خداوند متعال در این روز بر ما 
روا داشته و چنین فرد عزیز و شریفی را برای رحمت و راهنمایی میان ما فرستاده 
است. امروز روز میلا امام‌جواد)ع( عزیز امام‌هشتم)ع( است؛ فردی که هر وقت ما اهالی 
مشهد کارمان گره می‌خورد، امیدواریم به‌واسطه وجودش، خداوند گره از کار ما 
 باز کند. شکرگزاری و سپاس از فیض وجود بزرگان، می‌تواند صورت‌های مختلفی 

داشته باشد. 
خواندن درباره اندیشه‌ها و باورهای آن‌ها و عمل به توصیه‌هایشان، می‌تواند شکر 
نعمت وجود ایشان باشد و بهترین راه برای آشنایی با باورهای آن بزرگان، خواندن 
سخنان به‌جامانده از آن‌هاست تا بتوانیم مثل ایشان نیز رفتار کنیم. امروز به یک 
سخن از امام‌جواد)ع( اشاره می‌کنیم و در شرح و تفسیر آن می‌کوشیم. روزی ایشان، 
نامه‌‌ای از یکی از اصحاب خود دریافت کردند که در آن مسئله‌ای پرسیده شده 
بود. »حسن‌بن‌بشار«، نویسنده این نامه بود. او از نکاح و معیار صلاحیت فرد برای 
ازدواج پرسیده بود که »در هربرهه از تاریخ زندگی انسان، ازدواج و تشکیل زندگی، 
مسئله‌ای مهم است؛ چون با ازدواج نه‌تنها به آرامش می‌رسیم که گاهی ممکن است 
ک‌های مناسب، سختی و دشواری را به زندگی خود  با انتخاب نادرست و نداشتن ملا
وارد کنیم«. ایشان در جواب یار خود می‌فرمایند: »مَن خَطَبَ إلَیکُم فَرَضِیتُم دِینَهُ وَ 
گر فردی پیش شما به   تَفعَلوه تَکُن فِتنَه فِی الَارضِ وَ فَسادٌ کَبیرٌ؛ ا

ّ
جُوهُ، ‌إل اَمانَتَهُ فَزَوِّ

گر چنین نکنید،  خواستگاری آمد و دین و امانتداری او را پسندیدید، تزویج کنید. ‌ا
ک مناسب در ازدواج،  در روی زمین، فتنه و فساد بزرگ برپا می‌شود«. معیار و ملا

‌ضامن استمرار پیوند زناشویی و استحکام بنیان خانواده است.
آنچه در متون اسلامی‌ به‌عنوان »معیار« در همسرگزینی مطرح است، عبارت است از 
سنجش میزان و حتی سبک دین‌داری فرد، ‌اخلاق شایسته، زمینه و چگونگی سطح 
خانوادگی فرد که نه‌تنها والدین و لقمه‌ای که فرد در آن خانواده با آن پرورش یافته، 
مهم است که سبک زندگی که تربیت و با آن آموخته شده است، نیز مهم است. تقوا 
گی‌هایی مانند زیبایی و تمکن مالی نیز نمی‌تواند معیار اصلی ازدواج  و ایمان و ویژ

گی‌های ناپایدار هستند و اتکایی به آن‌ها نمی‌توان کرد. قرار گیرد که از ویژ
گر خواستگار، دین‌دار و امین بود، موافقت کنید و ازدواج  توصیه امام این است که ا
را سامان دهید؛ وگرنه مفسده‌های بزرگ پدید می‌آید و خوب است برای مسائل 
مهم زندگی خود به سخنان ائمه‌اطهار)ع( مراجعه کنیم که درمورد مسئله ازدواج در 
سخنان آنان، راهنمایی‌های کاربردی و مناسبی مطرح شده است؛ چنان‌که خداوند 
گر فقیر و تنگدست هم  هم در قرآن، توصیه به تزویج می‌کند و وعده می‌دهد که ا

باشند، خداوند از فضل خویش، آنان را بی‌نیاز می‌کند.)نور، 32(.
منبع حدیث: من‌لایحضره‌الفقیه، ج3، ‌ص393.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ادیب‌بهروز:

اگر بخواهیم از وقوع طلاق‌های عاطفی 
به‌عنوان معضلی که رو به افزایش است 
پیشــگیری کنیم، براســاس نظام الهی، 
توصیه می‌شــود چه خانم‌ها چه آقایان 
حریم‌ها را با جنس مخالف، در بیشترین 
حد رعایت کنند.
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وقتی فلسفه ازدواج یا شیوه ازدواج صحیح را در نظام 
الهی جست‌وجو می‌کنیم، با راهکار‌های متعددی مواجه 
می‌شویم که حداقل یکی ‌از آن‌ها، به‌خوبی دلیل ازدواج و 
تشکیل خانواده را بیان می‌کند؛ آنجا که خداوند در آیه۲۱ از 
سوره مبارکه روم می‌فرماید: »و از نشانه‌های او این است که 
از ]نوع[ خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان‌ها آرام 
گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، در این]نعمت[ 
برای مردمی که می‌اندیشند، بی‌شک نشانه‌هایی است«. 
مفاد و مفهوم این آیه، آن است که خدای متعال ازدواج 
را راهکاری قرار داده است که خانم‌ها و آقایان در آرامش 

روحی پیوسته قرار بگیرند.
برپایه نظام الهی، بین همسران و زوجین به‌تدریج علقه و 
دلبستگی ایجاد می‌شود که عواملی بر آن تأثیر می‌گذارد 
تا در بستر ازدواج، چنین فضای عاطفی‌ای بین زوج‌ها 
شکل بگیرد، اما با وجود چنین هدفی، در نقطه مقابل 
مشاهده می‌کنیم که این علقه بین زوجین، یا به صفر 

می‌رسد یا بسیار کمرنگ می‌شود.

راه آرامش روحی پیوسته

آقا یا خانمی که این تنهایی طولانی با جنس مخالف 
کار، تحصیل یا... تجربه می‌کند، وقتی وارد  را در محل 
گاه( شروع به مقایسه  گاه )یا خودآ منزل می‌شود، ناخودآ
ذهنی بین همسر خود با آن جنس مخالف می‌کند. در این 
مقایسه‌ها بسیار طبیعی و عادی است که همسر خود را 
با کاستی‌ها و نواقصی می‌بیند. باید توجه کرد که ماهیت 
زندگی مشترک اقتضا می‌کند برخی اختلاف‌سلیقه‌ها عمیق 
شود و همین موضوع، بستر تنش و درگیری را فراهم می‌کند، 
اما وقتی موضوع زندگی مشترک مطرح نیست، هرقدر هم 
تفاوت و نقص باشد، غالبا بروز نمی‌کند و به چشم نمی‌آید؛ 
یعنی خیلی‌وقت‌ها روابط ایجادشده در بستر غیرازدواج، 
به‌دلیل پنهان بودن نقص‌هاست که شکل می‌گیرد و ادامه 

می‌یابد.
اینجاست که فرد نمی‌داند همین جنس مخالفی را که صاحب 
کمالات و بدون نقص می‌بیند، در زندگی مشترک و زیر یک 
سقف، چه ایرادهایی می‌تواند داشته باشد؛ چون حواسش 
نیست که اقتضای زندگی مشترک، بروز نواقص است.

 امام‌باقر)ع( درباره خصوصیات جامع یک شیعه)فرد الهی( 
می‌فرمایند: »مراقب باشید شهوتتان را در علقه و دلبستگی 
غیرخانواده به‌کار نبرید«. این یعنی قرار گرفتن در روابط 
اجتماعی، باز به اسم دوستی و دیگر عناوین، باعث می‌شود 
گاه تمایلات جنسی ولو نامحسوس بروز کند؛ اینکه  ناخودآ
کید شده است تمایل جنسی به غیر همسر خود نداشته  تأ
باشید، برای آن است که درپی چنین روابطی، در زندگی 
خانوادگی، نقص‌ها برایمان بزرگ و تحمل‌ناپذیر می‌شود.

عواقب رابطه با جنس مخالف، برای زندگی تأهلی

گر بخواهیم از وقوع طلاق‌های عاطفی به‌عنوان معضلی  ا
که رو به افزایش است پیشگیری کنیم، براساس نظام الهی، 
توصیه می‌شود چه خانم‌ها چه آقایان حریم‌ها را با جنس 
مخالف، در بیشترین حد رعایت کنند. وقتی ما با عوامل 
گر علاقه  بی‌شمار تنش‌زا در زندگی مشترک مواجه باشیم، ا
و عاطفه‌ای بین همسران باشد، این تنش‌ها هیچ‌گاه به 

طلاق عاطفی ختم نمی‌شود.
مشکلات زوجین زمانی تنش‌زا می‌شود که علاقه بین آن‌ها 
از بین برود و دلیل ازبین رفتن این علاقه، ارتباط با جنس 
مخالف حتی در کمترین میزان خود است؛ گرچه به اسم 
رابطه کاری، دوستی و... باشد. حداقل‌ها هم بهره‌های 
عاطفی دارد و می‌تواند فرد را به مرحله جایگزینی برساند؛ 
چون مقایسه می‌کند؛ برای مثال چطور همکارم با من 
خوب و محترمانه برخورد کرد اما همسرم چنین نمی‌کند، 
درحالی‌که متوجه نیستیم ماهیت زندگی مشترک، با روابط 
دوستی و همکاری متفاوت است و هریک اقتضائات رفتاری 

خود را دارد.

راه مقابله با طلاق‌های عاطفی

قبل از ازدواج باید مقدماتی درنظر گرفته شود. اسلام بر 
کید می‌کند؛ یعنی خانم‌ها و آقایان در انتخاب  کفویت تأ
خود باید این نکته را لحاظ کنند. در ادبیات حدیثی، این 
کفویت معنایی عمیق دارد و راهکاری اساسی است تا افراد 
ازدواج موفق داشته باشند. در نظام الهی، فردی که با 
هم‌کفو خود ازدواج کند، حتی در ذهنش نیز به همسر 

دوم فکر نمی‌کند و این مسئله ازاساس منتفی می‌شود.
چون وقتی همسر هم‌کفو انسان باشد، در تعدد همسران، 
نمی‌توان و نمی‌شود عدالت را برقرار کرد؛ به همین دلیل 
است که چون درمیان همسران پیامبر)ص( فقط حضرت 
خدیجه)س( هم‌کفو ‌ایشان بودند، حضرت رســـول)ص( تا 
زمــان حیات آن بــانــو، همسر دیــگــری اختیار نکردند و‌ 
امیرالمؤمنین)ع( نیز در زمان حیات فاطمه‌زهرا)س( چنین 
گر قرار باشد  نکردند؛ چون در صورت وجود همسر هم‌کفو، ا

نفر دومی بیاید، اجرای عدالت غیرممکن خواهد بود.
در واقعیت موجود که بسیاری از افراد بدون کفویت با هم 
ازدواج می‌کنند، خداوند از سر لطف و رحمت میان آن‌ها 
علاقه ایجاد می‌کند و راه‌هایی وجود دارد که این علاقه 
باقی بماند و به طلاق عاطفی ختم نشود. این راه‌ها باید 
بررسی و ترویج و تبلیغ شود. آموزه‌های دینی به‌خوبی این 

روش‌ها را تشریح و تبیین کرده‌اند.

شاه‌کلید مودت و علاقه بین زوجین

گر این اطلاعات  نوع اطلاعاتی که داریم، در توقعات ما از جنس مخالف بسیار مؤثر است، لذا در نظام الهی ما معتقدیم هر نوع اطلاعاتی که به‌دست می‌آوریم، باید دارای فیلتر باشد؛ چون ا
فیلتر نشود، میزان توقع ما از جنس مخالف و همسر، غیرعادلانه می‌شود و برخلاف استعداد و قابلیت و شخصیت همسرمان از او توقعاتی پیدا می‌کنیم که توان برآورده کردن آن‌ها را ندارد.

وقتی برخلاف شخصیت و صفات همسرمان، از او توقع پیدا کنیم، بی‌تردید به آن‌ها پاسخ داده نمی‌شود و وقتی به توقع ما پاسخ داده نشد، اختلاف‌ها بروز می‌کند و آن‌گاه بر اثر یک اتفاق کوچک، 
خ می‌دهد؛ چون از قبل در ذهن من اطلاعاتی وارد شده است که می‌گوید همسرت باید چنین ‌و چنان باشد. این بایدِ مجازی با واقعیت همسر ما همخوانی ندارد و وقتی  تنش‌های عمیق ر

محقق نشود، دنبال بهانه می‌گردیم و مدام سعی می‌کنیم این خواسته‌ها را با درگیری، مطرح و به تعبیری، عقده خود را خالی کنیم یا مقدمه طلاق عاطفی را فراهم کنیم.
گر بروز پیدا نکند، به‌تدریج  گر خانم‌ها و آقایان اطلاعات دریافتی را فیلتر نکنند، زندگی‌شان را از وضعیت آرامش به وضعیت ناهنجار تبدیل می‌کنند. ناراحتی‌ها گاهی بروز پیدا می‌کند و گاهی نه. ا ا

به سردی و طلاق عاطفی ختم می‌شود، اما با بروزشان، تا اندازه‌ای از ناراحتی‌ها کاسته می‌شود.

چرا فضای مجازی، بلای جان همسران شده است؟

وقتی دو نفر از دو فرهنگ مختلف و تفکر و نگرش متفاوت با 
هم ازدواج می‌کنند، به‌تدریج دچار اختلاف‌هایی می‌شوند 
و این اختلاف‌ها منتظر جرقه است تا به سردمزاجی و 
بی‌تفاوتی و طلاق عاطفی ختم شود؛ جرقه‌ای که با ارتباط 
گر حریم‌ها رعایت شود،  با جنس مخالف، ‌زده می‌شود اما ا
دست‌کم زمینه‌ای فراهم نمی‌شود که اختلاف زوجین، به 

سردی و طلاق عاطفی ختم شود.
برای مثال عامل مهمی در خانواده به اسم اقتصاد داریم 
که گاه مشکلاتی را ایجاد می‌کند و این مشکلات باعث 
می‌شود همسران دچار تنش و درگیری شوند، اما تا وقتی 
علقه و عاطفه)حتی کمرنگ و حداقلی( بین همسران باشد، 
می‌توان از مشکلات اقتصادی عبور کرد. درمقابل، وقتی 
این علقه حداقلی در سایه ارتباط عاطفی با جنس مخالف 
کور شود، مشکلات اقتصادی را غولی می‌بینیم که برای 
ر‌هایی از آن، همسر خود را کنار می‌گذاریم. وقتی خلأ‌های 
زندگی در رابطه موازی با جنس مخالف جبران شود، آقا 
یا خانم، دیگر تمایلی به همسر خود ندارد و با یک جرقه، 

این عاطفه به صفر می‌رسد.

جرقه‌ای که روابط زوج‌ها را سرد می‌کند

برپایه آموزه‌های نظام الهی، عوامل مختلفی وجود دارد که 
باعث می‌شود این علقه‌ای که خدای متعال برای زوجین 
درنظر گرفته است، به نابودی یا اصطلاح امروزی طلاق 
عاطفی برسد. طلاق عاطفی یعنی صفر شدن این علاقه و 
مودت بین زوج‌ها. در چنین حالتی، زن و شوهر به زندگی 
مشترک خود ادامه می‌دهند و روابطشان با طلاق‌های 
رسمی تفاوت دارد، اما در عین تداوم زندگی، علقه‌ای بین 

ک است. آن‌ها نیست و این بسیار خطرنا
در نظام الهی، این آسیب عوامل و ریشه‌های بسیار دارد، 
اما دو عامل از باقی عوامل، مهم‌تر و پررنگ‌تر است و نقش 
کلیدی دارد؛ در روایتی از پیامبر)ص( آمده است: »چند رفتار 
باعث می‌شود قلب دچــار آلودگی شــود«. تعبیر روایــت، 
مفسده قلب است؛ یعنی آلودگی؛ یعنی قلبی که خلوص و 
صفا ندارد. به تعبیر حضرت رسول)ص(، از نمونه این رفتار‌ها 
عبارتند از: قرار گرفتن آقایان و خانم‌ها در محیطی تنها؛ 

تنهایی‌ای که استمرار دارد و طولانی‌مدت است.
پیامبر)ص( در ادامه می‌فرمایند: »در این خلوت، از یکدیگر 
استفاده غریزی و عاطفی می‌برند«. این بهره‌مندی یا 
هوشمندانه یا غیرهوشمندانه است که با تصور دوستی 
و امثال آن عمل می‌کنند. در ادامه حدیث آمده است: »و در 
این خلوت، تحت‌تأثیر نظرِ جنس مخالف هم قرار می‌گیرید!«.

وقتی علاقه صفر می‌شود

آمنه مستقیمی| درکنار آمارهای طلاق و جدایی که اعلام می‌شود و بارهای مختلفی را بر خانواده و جامعه تحمیل می‌کند، بسیارند 

گرچه شکل‌وشمایل رسمی ندارند، شاید به‌مراتب بدتر از آن‌ها هم باشند؛ چون هم  طلاق‌هایی که اسمشان عاطفی است و ا
همسران هم فرزندان را در بلاتکلیفی نگه می‌دارند. در آموزه‌های دینی، طلاق‌های عاطفی دلایلی دارند که رفع آن‌ها خانواده 
را از این معضل نجات می‌دهد. برای بررسی مهم‌ترین این عوامل با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن ادیب‌بهروز، استاد حوزه 

و دانشگاه و کارشناس مذهبی، گفت‌وگو کرده‌ایم.  

خیلی دورخیلی دور،، خیلی نزدیک خیلی نزدیک
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